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  .تبريز، ايران استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز، گروه حقوق و علوم سياسي،
  3رحيم وكيل زاده

  .  تبريز، ايران استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز، گروه حقوق و علوم سياسي،
 

  چكيده 
احكام دارد كه اگـر بـه منبـع     اط زيادي با موضوع منابع استنباطارتبگذار بحث سكوت شارع و قانون

ي احكـام بـه   توان ادعا نمود كـه همـه  ي منبع احكام نگريسته شود، نميي عقلا به ديدهعقل و سيره
بـر ابـزار    عـلاوه  ،صورت عام و خاص در قرآن و سنت مطرح شده بلكه در كنار كتاب و سنت به عقل

شـود كـه ايـن    ي منشا صدور قوانين مورد نياز جوامع بشري نگريسته مـي دهبه دي فهم كتاب و سنت
گر در منابع استنباط احكـام فقـط   ولي ا. ي گفتگو و هماهنگي علم و دين گرددتواند زمينهنظريه مي

گـوي تمـام نيازهـاي    و از طرفي ادعا شود كه ديـن پاسـخ  اب و سنت حجت و معتبر شمرده شود كت
انـد كـه   گذار را رد نموده و معتقـد شـده  م اديان است؛ در واقع سكوت قانونبشري است و اسلام خات

درخصوص موضوع مـذكور آراي مختلـف   . ي موضوعات در دين اسلام داراي حكم شرعي هستندهمه
گويي به تمـام نيازهـاي بشـري بـه     مطرح گرديده كه گروهي قائل به شموليت كتاب وسنت در پاسخ

ي اعتـدال را  گـروه سـوم نظريـه   . اندچنين شموليتي را مطلقاً نپذيرفته باشند، ولي گروهيتنهايي مي
  . تر به حقيقت معرفي شده استي اعتدال نزديكدر اين مقاله نظريه. اندپيشه كرده

  
   .گذار، شارع، شموليتسكوت قانون :واژگان كليدي
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  مقدمه 
اين موضـوع مـورد اتفـاق تمـام      ها در زندگي اجتماعي خود به قانون نيازمند هستند وانسان

.... فرهنگـي و   ي امور اقتصادي، سياسي،نظامي،اداره بديهي است كه. باشدمكاتب بشري مي
  . باشدگو ميهمه و همه نيازمند قانوني فراگير و پاسخ

ي وقايع در روابط حقوقي افراد بـراي انسـاني كـه همـواره داراي     بيني همهجا كه پيشاز آن
هاي لائيك به اين لذا مكتب .باشد، محال استلق در بعد علمي خودش مينقص نسبي و مط
اين نوع جوامع نسبت بـه موضـوعاتي و بـه     گذار دراند كه ممكن است قانونامر اعتراف كرده

تـوان  ولي چنين حكم صـريحي درحقـوق اسـلام نمـي    . بع از آن قوانيني سكوت كرده باشدت
انون، نظرات مختلفي صادر شـده كـه بـدون شـناخت     از اين رو در مورد سكوت ق. صادر كرد

ما مجهول خواهد ماند و تا كسي  پيدا كردن به آن نظرات، قسمت عظيمي از حقوق اسلام بر
توانـد از كتـب فقهـا كـه هـر گروهـي تـابع مبـاني         نمي ،ها را نشناسدآن نظرات و مباني آن

  . مخصوص خودشان هستند، استفاده كامل ببرد
م، كه آيا در نظام تشريع اسلا ئوالات را در يابيمستا پاسخ به اين  ن هستيمدراين تحقيق برآ

ي ايـن سـكوت و خـلاء    درصورت مثبـت بـودن پاسـخ، فلسـفه    خلاء قانون وجود دارد يا نه؟ 
چيست؟ آيا اين سكوت شارع موجب نقصان درشـريعت اسـلام شـده اسـت؟ بـراي پركـردن       

عقلا دراين زمينه چـه نقشـي را    يعقل و سيره كارهايي وجود دارد؟خلاءهاي قانوني چه راه
اين است كه آخرين دين آسـماني   با توجه به اين كه ادعاي دين اسلام بر تواند ايفا كند؟مي

هاي علمـي  تواند انسان را به سعادت واقعي برساند و برنامهاست كه در هر زماني و مكاني مي
ت فوق و تحقيق در ايـن زمينـه اهميـت    و عملي براي رسيدن به هدف دارد، پاسخ به سئوالا

  .سازدخود را بيش از پيش نمايان مي
  

  گذار سكوت قانون
و بـه معنـي خاموشـي    ) مصـدر لازم (سكوت در لغت به معني خاموش شدن، ساكت گشـتن  

  ).552ش،ص1384معين، (باشد مي) اسم مصدر(
شبيه تنفس بين  خلاف نطق معني شده و سكوت را از اصوات الحان در لسان العرب سكوت،

ي دهخـدا آمـده   نامهدر لغت). 304، ص6ق، ج1408ابن منظور، (نموده است  دو نغمه تعبير
  .»سكوت يعني خاموشي، با توانايي به سخن گفتن، ترك آن كردن«: است
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  قانون 
ي آن چه بوده و از چه زباني است، اختلاف نظر وجود قانون كه ريشه يدرخصوص اصل واژه

قانون از نظر . باشدمي وارداتيهاي ي آن عربي نبوده و از واژهمعتقدند كه ريشه گروهي .دارد
 ش،1358 محمصـاني، (كش اخـذ شـده اسـت    يعني خط ؛kanonي لاتين اين گروه از واژه

نـد ولـي   ي قانون ترديد ندارغير عربي بودن و معرب بودن واژه گروه دوم نيز در ).12ـ14ص
ي ق، ذيـل كلمـه  1385الزبيـدي،  ( انـد سرياني يا عبري دانسـته  ،آن را از زبان رومي، فارسي

» قن«ي آن باشد و ريشهسومين گروه اعتقاد دارند كه قانون لفظاً و اصلاً عربي مي). "قانون"
است كه بركمال و بذل » فاعول«ي اين گروه قانون به لحاظ شكلي بر وزن طبق عقيده. است

  . وجود نداردبودن آن  دليلي بر غير عربي. وجهه دلالت دارد
ي قانون معربّ از لغت يونـاني بـه معنـاي رسـم، قاعـده، روش، آيـين       در فرهنگ معين واژه

ابن منظور دركتـاب لغـت خـود    ). 691ص ي قانون،واژه ش،1384 معين،(معرفي شده است 
او در  ؛»طريقـه و مقياسـه   :قانون كل شيء« :قانون را روش و معيار معني كرده و آورده است

كند كه قوانين به معنـاي اصـول   مطرح مي» قنن«ي توضيحات خود در مورد مشتقات ادامه
ــي ــي نمــي  م ــه عرب ــانون اســت ك ــرد آن ق ــن منظــور، (باشــد باشــد، مف ، 11ق، ج1408اب
در بعضي موارد اصطلاح قانون به معناي قانون مدون در مقابل حقوق عرفـي   ).327ـ328ص

  ).88ش، ص1380جعفري لنگرودي،(شود استعمال مي
  

  سكوت قانون 
اصـطلاح سـكوت قـانون بـه      .قبلاً بحث شد سكوت قانون عبارت تركيبي است كه اجزاي آن

چـه بسـا   . تمعني فقدان قانون صريح و به خصوص نسبت به موضوع يا موضوعات معين اس ـ
مشـابه ايـن اصـطلاح در    . گـذار باشـد  با اراده و خواست خود قانون كه سكوت و خلاء قانوني

ش، 1372 جعفـري لنگـرودي،  ( مطـرح شـده اسـت   » ما لا نص فيـه «ن فقهي با عبارت متو
  ).523و   598ص

شـود كـه قـوانين جـاري     در اصطلاح علم حقوق، سكوت قانون به موردي معين اطـلاق مـي  
  ).102ص ش،1380 همان،( جامعه از منظر قضايي، تكليف آن را معين نكرده است

  
  گذار ع و قانوني شارگذاري و رابطهاقسام قانون

) غيرمعصـوم (ها گويند كه اگر اين عمل توسط انسانگذاري ميوضع و تصويب قانون را قانون
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كه اين ولي چنان .گويندگذار ميو شخص واضع را قانوننامند گذاري قانونرا آن، انجام گيرد

و ) ص(و پيامبرالهام گردد، آن را تشريع و خدا  )ع(و امام ) ص(عمل توسط خداوند به پيامبر
در يـك  گـذار  شـارع و قـانون  گاهي  البته در محاورات روزمره. را شارع نامند) ع(امام معصوم 

  . شودمعنا استعمال مي
كـه شـارع،   يكـي ايـن  : دو نظـر وجـود دارد  ) ص(اين كه آيا شارع خداوند است يا پيـامبر   در

ات ديگر كه دليل اين مـدعا  و آي» شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً«: خداوند متعال است
را به مصالح و مفاسد كه زيـر  ) ص(شارع است؛ زيرا خداوند نبي ) ص(كه نبي دوم اين. است

  ).27و26همان، صص (باشد، ارشاد نموده است بناي قوانين و احكام مي
  

  سكوت و تقرير 
مـورد   سكوت معناي عام دارد در مقام تقنين سكوت به معني عدم حكم و قانون صريح درآن

 شـود وضع شده و شامل موضوع مسكوت مانده نمي) حكم و قانون(است و يا احكام و قوانين 
به عبارت ديگر سـكوت در مـوردي اسـت كـه هـيچ      . و اين اعم از هر نوع حكم تكليفي است

بـه معنـاي    ولـي تقريـر  . قانون صريح يا غيرصريحي دراين خصوص وضع و جعل نشده است
-چنين به معناي رد و زجر فعل يا ترك فعل مـي ترك فعل و هم تأييد و امضاي يك فعل يا

شـود و بـه معنـاي    گذاري و تشريع محسوب مـي باشد كه خود اين تقرير و اقرار، نوعي قانون
  . گذار نيستسكوت قانون يا قانون
در مقابل قول و فعل او يك نوع سكوت است كه سكوت دراين معنا ) ع(تقرير معصوم 

سكوت به اين معنا ارتباط تنگاتنگي با موضوع تقيه دارد كه بعضي از . ستموضوع بحث ما ني
 الحكـيم، ( رسانداند كه چنين سكوتي مشروعيت تقيه را به اثبات ميدانشمندان مطرح كرده

  ).228ص ق،1418
در بعضـي مـوارد، مقـنن در    . شـود مقام بيان، خود بيان محسوب مي اصولاً سكوت در

باشد، ليكن يك نكته را كه موقعيت بيـان آن  به موضوع خاصي ميبيان مقررات مربوط  صدد
همان موقعيت راجع بـه   درحالي كه مطابق روال در ،كندنيز وجود دارد، به سكوت برگزار مي

سـكوت در  «آن نكته نفياً يا اثباتاً بايد تعيين تكليف نمايد، چنين سكوت مقنن را اصـطلاحاً  
  .اندناميده» مقام بيان
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  اجتهاد  سكوت و
مورد اجماع و ) ص(كتاب و سنت پيامبر (با توجه به منابع احكام و قوانين كه دو مورد از آن 

هـا،  ها و شايد ظـاهري ها به غير از اخباريها قرار گرفته، اغلب مسلماني مسلمانتوافق همه
هـا و  رياخبا. انددر حالت كلي لزوم اجتهاد را در استنباط و احكام ديني به رسميت شناخته
را ) اصـول فقـه  (به خصوص محمد امين اسـترآبادي اجتهـاد و علـم روش اسـتنباط احكـام      

دانند كه از سوي دانشمندان اهل تسنن بـه ميـان علمـاي اماميـه وارد     اختراعي و بدعت مي
كه ميان كلام ائمه دارند ميبيان را اين مطلب  ةالمدنيالفوائد استرآبادي در كتاب . شده است

كلام خدا و  .از طرف ديگر تفاوت وجود دارد) ص(طرف و كلام خدا و رسول خدا  از يك) ع(
احتمال ناسخ و منسوخ شدن را دارند و اكثراً به صورت پوشيده و مستتر از ) ص(رسول خدا 

هـيچ كـس   ) ع(اند كه جز ائمـه  وارد شده) ع(ي عقول ائمه اذهان مردم  عادي ولي به اندازه
قابليـت نسـخ شـدن را    ) ع(كـلام ائمـه    اما. فهمدرا نمي) ص(ل ديگر ذات سخن خدا و رسو

ي عقول و ادراكات مـردم عـادي وارد شـده كـه مـردم مخاطـب ايـن كـلام         ندارد و به اندازه
 ق، 1321اسـترآبادي، (باشـد  مي) نسخ(خالي از اين احتمال ) ع(هستند؛ از اين رو كلام ائمه 

  ).90ص
كه ديگر به اجتهاد و علم اصول و ادله و منابع  ها معتقدندبراساس اين مطالب، اخباري

كه در ابطال تمسك بـه اسـتنباطات ظنـي در    چنان. نيازي نيست) ع(ديگر غير از كلام ائمه 
كنـد كـه دوازدهمـين وجـه دليـل او در      ، وجوه و استدلالاتي را بيان مـي خود احكام شرعي

  : ي اين نكته است كهبردارنده
اي اسـت كـه از   ح دارنـد كـه محـل و مـوطن اجتهـاد مسـأله      دانشمندان علم اصول تصـري «

در . قطعي در اين خصوص نداشته باشد ضروريات دين و مذهب نباشد و خداوند متعال نصي
اي كه امت تـا روز قيامـت بـدان نيـاز پيـدا      ايم خداوند عزوّجل در واقعهحالي كه اثبات كرده

و تمام احكام و دلالات قطعـي بـراي    كنند، حكم مخصوص و معين و دليل قطعي بر آن دارد
رسيدن به احكام ـ يعني نصوص صريح در آن مورد ـ نزد معـاون وحـي و خزانـه داران علـم       

امـر  ) ع(خدا، محفوظ و موجود است و مردم در خصوص تحقيق و طلـب آن احكـام از ائمـه    
  ).127همان، ص(» اندشده

-فقها وجود اجتهاد را به رسميت شناختههمه يا اغلب  ها در مذهب اماميه،به غير از اخباري

 ،1ج ابـن حـزم،  (ها در ميان اهل سنت نيز با اجتهاد به رأي مخالف هستند البته ظاهري. اند
  ).66ص
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  :تواند داشته باشداين امر دو بعد مي

  . ـ براي استنباط حكم ديني و شرعي از قرآن و سنت علم اجتهاد ضرورت دارد1
كـم در منـابع قـرآن و سـنت مطـرح نشـده بـراي اسـتخراج و         ـ در مواردي كه قانون و ح2

  . استنباط حكم در مالانص فيه علم اجتهاد ضرورت دارد
ايـن خصـوص بـا اخـتلاف بـه       مجتهدين در. باشداز موارد فوق بند دوم موضوع بحث ما مي

  : اند كه عبارتست ازاحكام اقدام نموده ياثبات حجيت منابع و ادله
عـرف،   قيـاس، مصـلحت،   ي عقـلا، اجمـاع،  ، عقـل، سـيره  )ع(عصـومين ي مقرآن، سنت ائمه

درخصوص حجيت و عـدم حجيـت    .شرع قبل از اسلامو  استحسان، سنت صحابه، سد ذرايع
  .ي حاضر خارج استهاي زيادي وجود دارد كه از موضوع مقالهي فوق بحثهركدام از ادله

  
  گذار ي بحث سكوت قانونتاريخچه

و ) ص(گذار و شارع از صدر اسلام در زمـان رسـول خـدا    كوت قانونموضوع سكوت و عدم س
در روايات و احاديث متعدد، بحث سـكوت شـارع در   . مطرح بوده است) ع(ي معصومين ائمه
خداونـد متعـال حـدودي را معـين      نقل شـده، ) ع(از علي . ان شده استهاي مختلف بيقالب

و فرائضي را مشخص نموده كه نسـبت بـه   فرموده كه نبايد از آن حدود تعدي و تجاوز كنيد 
ها نبايد نافرماني كنيـد و در مـورد چيزهـايي هـم سـكوت كـرده كـه سـكوت او از روي         آن

بلكه آن رحمتي از طرف خداوند  ،يندازيدبفراموشي نبوده و نبايد خودتان را به سختي تكلف 
لاغـه،  ؛ نهـج الب 75، ص4ق، ج1406شـيخ صـدوق،   (براي شماسـت كـه آن را قبـول كنيـد     

  ).175، ص27ق، ج1416؛ حرعاملي، 105ق، حكمت1389
-اي ديگر از روايات، كثرت سئوال مورد نكوهش قرارگرفته كه اين مطلب ميدر دسته

كه خداوند متعال براساس حكمتي، بعضي چيزها را مسكوت گذاشـته  تواند دليلي باشد براين
ي قرآني استناد شده كـه  يهدراين دسته روايات به آ). 224، ص1ق، ج1403مجلسي، (است 
؛ يعنـي  )101مائـده،  ( "يا ايهاالذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدلكم تسوءكم ": فرمايدمي

ايد از مسائلي سئوال نكنيد كه اگر براي شما آشكار گردد، شما را اي كساني كه ايمان آورده"
  . "كندناراحت مي

، »مــالانص فيــه«عنــاويني از قبيــل  و بعــدها نيــز بــا) ع(ي ائمــه معصــومين در دوره
از موضـوع تحقيـق   » مسـكوت عنـه  «و » ما سكت عنه الشـارع «، »منصوص و غير منصوص«

 ؛ مـن لا يحضـره الفقيـه،   385ص ،4ج فروع كافي،(حاضر، بحث و گفتگو به عمل آمده است 
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ه الحلال ما أحلّ«از سلمان فارسي نقل قولي كرده كه  ةلسنفقه اسابق در  سيد ).232ص ،2ج
چنـين از  و هم» االله في كتابه، و الحرام ما حرّم االله في كتابه، و ما سكت عنه فهو مما عفاعنه

، 2سـيد سـابق، ج  (ل قـول نمـوده اسـت    ابن عباس و ابي الدرداء نيز شبيه متن مذكور را نق
  ).276ص ،3همان، ج ؛280ـ281ص،

آل (» ي الامـر و شـاورهم ف ـ «ي دركتب تفسيري و آيات الاحكـام نيـز در تفسـير آيـه    
اند كه يكي از نظرات مطـرح ايـن اسـت كـه پيـامبر      هايي اشاره نمودهبه بحث) 159عمران، 

و خداوند سكوت اختيار كـرده بـا مـردم    ) مالا نص فيه(در اموري كه نصي وجود ندارد ) ص(
  ).52ص ،2ج ق،1415الجصاص، (مشورت كند 

بن جبل اشاره شـده كـه    چنين در ميان مجامع حديثي اهل سنت به حديث معاذهم
بم تقضي بينهم «: فرستاد فرمود او را براي امر قضاوت به يمن مي) ص(وقتي حضرت رسول 

فان لـم  : رسول االله، قال ةبسن فان لم تجد؟ قال): ص(بكتاب االله، قال رسول االله : يا معاذ؟ قال
االله لمـا يـرض االله    الحمدالله الّذي وفـق رسـول  ): ص(أجتهد برأيي و لا آلو ، فقال : تجد؟ قال

ص  ،5ج ؛ سنن احمد بن حنبل،616ص ،3،؛ سنن الترمذي، ج 303ص ،3سنن ابي داود، ج(
به حالتي اشاره شده كه حكم خداوند دركتـاب   بر فرض صحتدرايـن حديث  .)236و  230

  .باشدشد و اين حالت همان سكوت شارع ميقرآن و سنت وجود نداشته با
موضوع سكوت شارع از صدر اسلام در زمـان رسـول    شود كهبدين ترتيب مشخص مي

تا حدودي مطرح بوده ولي اين موضوع در ميان اهل سنت به دليل عدم اعتقاد بـه  ) ص(خدا 
نقـل و تـدوين    دليل جلوگيري بعضـي از خلفـا از  چنين بهو هم) ع(ي معصومين امامت ائمه

رح شد كه اگـر در  به سرعت و با شدت تمام مط) 90و 94ق، ص1387خضري بك، (حديث 
موضوعي حكم خدا را دركتاب و سنت نيافتند، چگونه خلاء قانوني را پركنند؟ ولي شيعه بـه  

اين خصوص زيـاد احسـاس خـلاء     تا زمان غيبت در) ع(ي معصومين دليل دسترسي به ائمه
اين مدعاست كه موضوع بحث تحقيق حاضر در آن  هرچند كه مطالب فوق دليل بر. كردنمي

  . مطرح بوده است عصر نيز
  

  گذاري در عصر حاضر و سكوت قانون
بـا وجـود ايـن در    . شـود گذار محسوب مـي شارع و قانون) ص(از ديدگاه اسلام خدا يا پيامبر

گذاري تعريـف شـده   جوامع بشري كنوني از جمله جوامع اسلامي نهادي به نام مجلس قانون
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واند غير از سكوت قانون يا سكوت شارع تتوجيه اين عمل نمي. كندگذاري ميكه عملاً قانون

  . فيه ناميده شده است» ما لا نص«باشد كه در اصطلاح فقهي 
ديگر نيـازي   ،اگر شارع تمام قوانين كلي و جزئي مورد نياز بشر را تدوين و تصويب كرده بود

-ني تسـهيل و آسـا  سكوت قانون اگر به انگيزه. نبود.... چون مجلس شورا و به نهادهايي هم
نيازي به نهادهاي مشابه  نخواهـد   ها را كمتر كند، ديگرگيري بر مردم بود كه بار تكاليف آن

گذار همواره از باب لطـف و  رسد كه انگيزه و حكمت سكوت قانون و قانونبود ولي به نظر مي
پويا كردن فقه  .اين امر دخيل است هاي ديگري نيز درها و حكمتتسهيل نبوده، بلكه انگيزه

ي راه كارهـا و خطـوط كلـي از بشرخواسـته كـه بـا بـه        كه شارع مقدس با ارائـه ... تفقّه و  ،
، از اين هاي عقلايي مناسب عصر و زمان خويش، به امر تقنين بپردازندكارگيري عقل و سيره

كارهـايي از  ي راهاين خصوص بايد متذكر شد بعضي از انديشـمندان بـا ارائـه    در .قبيل است
ايـن امـر شـايد در بعضـي     . اندي درحل مشكل خلاء و سكوت قانون را داشتهقبيل قياس سع

، ولـي  )به خاطر استفاده از نيروي قدسـي عقـل  (گشاي امر باشد موارد تا حدودي بتواند گره
  . شودبايد اذعان نمود كه اين مشكل تنها با قياس مرتفع نمي

يــد و مســائل كنــوني پيشــرفت مســائل و فرهنــگ و پيــدايش نيازهــاي جد در عصــر
هوايي، بيمه، ثبت اسناد  مستحدثه از قبيل صادرات و واردات، گمرگ، حمل و نقل دريايي و

، استخراج معادن نفت و گاز، توسـعه معـابر، شـبيه    و املاك، ثبت احوال و علائم و اختراعات
همه و همه موجب پيدايش يك رشته قوانين خاص در اقصي نقاط جهان گرديده ... سازي و 

توانـد در ايـن زمينـه كمـك مـؤثري      است و قياس اصولي به تنهايي نمـي  تناب ناپذيركه اج
بـراي  ... هـاي آزاد حقـوقي و   الفراغ، سكوت قانون، ميـدان  ةمنطق اصطلاحاتي از قبيل. بنمايد

هـاي  كـارگيري روش عقلاي جهان اسـت كـه بـا بـه     بر. هايي وضع شده استچنين موقعيت
ي بستن معيارهاي مهم مشـروع مثـل رعايـت مصـلحت جامعـه     كار منطقي و با به عقلايي و

  .گذاري به امر تقنين بپردازنددر نهادهاي قانون... وق الهي و، حقبشري، حقوق فردي
  

  موضع دانشمندان علم اصول در سكوت شارع
جاي خود ثابت شده است كه حق تقنين و تشريع از آن خداوند يا نهادي اسـت كـه ذات    در

  . سميت شناخته باشداقدس آن را به ر
ي دين و تقنين الهي تا كجاست؟ و از طـرف ديگـر   اما اين سئوال جدي وجود دارد كه حوزه

ي در حوزه و قلمرو شريعت به عنوان بخشي از ديـن چـه مسـائلي داخـل اسـت؟ آيـا دايـره       
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قدر گسترده است كه تمام شؤون آدميان را شامل گردد و يا نه در وراي شـريعت  شريعت آن
تـوان آن منطقـه را بـا    ها سكوت كرده است و مـي افي وجود دارد كه شريعت در برابر آناطر

-كارهايي پر نمود؟ البته اين منطقه مربوط به سهم آدميان است كه بايد قانوناستفاده از راه

ها باشد، آيـا در تمـام ابعـاد بـه     از طرف ديگر اگر دين ناظر به هم شؤون انسان. گذاري كنند
شريع پرداخته است يا بخشي را با امضاي بناي خردمندان برگزار كرده است؟ اين تأسيس و ت

ي شـريعت و  تشريع و شريعت مربوط به بحـث فلسـفه   يبخش از سؤال يعني سؤال از حوزه
  . يمينماي اين بحث هاي كوتاه به تاريخچبا اين مقدمه جا دارد اشاره. ي فقه استفلسفه
ردپاي اين بحـث را در  . يرباز مورد نظر عالمان دين بوده استي شريعت از دي گسترهمسأله

  . توان پيدا كردآثار علماي قرن سوم نيز مي
اهـل جماعـت و سـنّت    «: نويسـد  مـي  الايضاحفضل بن شاذان دركتاب  به عنوان مثال

چـه مـردم در امـر دينشـان بـدان      را به جميـع آن ) ص(معتقدند كه خداوند پيامبرش محمد
ها معرفت نداشته و اگـر  خود نيز به آن) ص(نفرستاده است، چه بسا رسول االله محتاج بودند 

بعد از وي احكامي را به  بودند كه) ص(هم داشته، بيان نفرموده است و اين ياران رسول خدا 
رأي خويش استنباط كرده، نام سنّت برآن نهاده و مردم را از نپذيرفتن آن و مخالفـت بـا آن   

از شافعي نيز ايـن جملـه شـهرت يافتـه     ). 4ـ 3ص ،1351، ل بن شاذانفض(» منع نموده اند
قبـال   كـه در ) به بعد3ص ق،1418ابن قيم جوزيه، (» الا ما وافق الشرع سةلا سيا«است كه 

ايـن   عدم مخالفت شرع باشد، ،ند كه اگر منظور از موافقتاسخن شافعي چنين موضع گرفته
و دليل عام يا خاص از طرف شارع باشـد ايـن    سخن صحيح است ولي اگر منظور وجود نص

بحـث حضـور تشـريعي    ). 55پاورقي ص  ش،1375مجتهد شبستري، ( سخن صحيح نيست
باشد كه در اين نوشته بـه  قلمرو شريعت در دوران معاصر نيز از مباحث پر چالش مي شارع و

  .شودخته ميبيان نظرات عالمان ديني در موضوع بحث پردا
  

  حضور تشريعي شارع و قلمرو  شريعت ه شموليت يا حداكثرلف ـ قائلين با
هـا اسـترآبادي   ي آنبرخي از فقها معتقدند كه فراغ قانوني در شيعه وجود نـدارد و از جملـه  

خالي بودن واقعه و اتفـاقي از حكـم الهـي نـزد     «گري معتقد است كه مؤسس مكتب اخباري
  ).47ق، ص1321استرآبادي، (» اصحاب ما قابل تصور نيست

كند روايت مي كمال الدين در مانند صدوقبرخي ديگر از قائلين به شموليت شريعت، 
در مـرو بـوديم،   ) ع(در ايام حضرت علي بن موسي الرضا : گويداز عبدالعزيز بن مسلم كه مي
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امامت بود و اختلاف زيادي از مردم در امر  روز جمعه درجامع اجتماع داشتيم، صحبت از امر

به نزد آن حضرت تشرف حاصـل كـرده، اباطيـل مـردم را اطـلاع داده،      . شود يامامت گفته م
جهل القوم و خدعوا عن آرائهم ان االله عزوجلّ «يا عبدالعزيز بن مسلم : تبسمي كرده فرمودند

حتي اكمل الدين و انزل عليه القران، فيه تفصـيل كـل شـيء بـين فيـه       )ص(لم يقيض نبيه
مـا  ": يحتاج الناس اليه كملاً، فقـال عزوّجـلّ   الحلال و الحرام و الحدود و الاحكام و جميع ما

اليوم اكملت لكـم  ") ص(الوداع و هي آخر عمره  حجةو انزل في  "فرطنا في الكتاب من شي
ي انصاف بنگريم هرگاه خود ما هم به ديده .)567ـ667صق، 1405 شيخ صدوق،("...دينكم 

داد و تا مذهب اسلام را ناسخ مذاهب قرار مي اگر و تعقل كنيم، عقلاً تصديق خواهيم كرد كه
البته بايستي تماماً به  ،فرمودخواست و پيغمبر ما را خاتم پيغمبران ميقيامت بقاي آن را مي

 ش،1377 زرگـري نـژاد،  ( 1»ي فـرو گـذار نكـرده باشـد    ما فرموده و دستور داده باشد و چيز
اند و با استناد به آياتي تر از اين نظريه دفاع كردهحتي برخي با صراحت بيش). 198ـ199ص

ي اقوال و افعال ما لابد تحت يكـي از  همه«: انداز قرآن و اخباري از اصول كافي كليني گفته
ي عبـادات و معـاملات   تي و سياسي و قوهحتي قوات امور دول ي مندرج است واحكام خمسه

  ).142همان، ص( 2»نيز چنين است
 
 
  

______________________________________________________ 
  .819ـ199ص ، به نقل از رسائل مشروطيت، رقاندلايل براهين الفن مرندي، ابوالحس. 1
 .142به نقل از رسائل مشروطيت، ص  ،كشف المراد من المشروطه و الاستبدادمحمد حسين تبريزي، . 2

كنـد  را توصـيف مـي   جامعه بصير خطاب به ابو) ع(كند كه در آن امام صادق مرحوم مجلسي روايتي را نقل مي
خدشـه   اند، حتي ارش و جبران خسارات يكچه آدميان به آن محتاجها و آنها و حرامي حلالآن همه كه در

سـپس   دهـد و بصير بدن او را فشار مي با كسب اجازه از ابو) ع(اي كه امام صادق نيز در آن آمده است به گونه
  ).39، ص26 ج ش،1403مجلسي، (آمده است  جامعهفرمايد حتي ارش اين حركت نيز در مي

هيچ امر خاصي ازحكم شرعي نيسـت  «كند كه ي شموليت قلمرو شريعت بيان مييكي از قائلين معاصر، نظريه
مكـارم  (» و دين از حيث اصول و فروع چنان كامل است كه مجالي براي تشريع هيچ كس بـاقي نمانـده اسـت   

ه بركت كتاب و سـنتّ و اجمـاع   ب« نيز معتقد است  علم اصولصاحب كتاب  ).553، ص1ج ق،1411شيرازي، 
انـد و  بنابراين بحث خلأ قانوني در ميان نيست، تمامي احكام شرعيه بيان شـده .  مانيماي در نميدر هيچ واقعه

توان به حكم شرعي رسيد، ناظر به وضعي بسيار دشـوار و  ي دليل عقلي بهتر ميشود به وسيلهكه گفته مياين
  ).334ـ335ش، ص1379موسوي بجنوردي، (» نادر است
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  جمع بندي نظريه 
حركت و سكوني، حادثه و شأني، دليلي عام يا خاص  است كه هر ي شمول در پي آنانديشه

از شريعت بيابد و هيچ بنايي از عرف و تأسيس از مردمان را تا به امضاي خاص شارع نرسـد،  
  . ددانمعتبر نمي

  
  ـ قائلين به عدم شموليت حضور تشريعي شارع و قلمرو شريعت ب

  :توان به سه گروه تقسيم نموداين نظريه را مي
  گرا ي جزييانديشه .1

ي مسائل را از اند و بقيهي شريعت را تنها به اخلاق فردي و عبادات منحصر كردهبرخي حوزه
اند و تأسـيس در ايـن   ج از شريعت دانستهجمله معاملات و مسائل اجتماعي ـ سياسي را خار 

ي پا را فراتر نهاده و بيان اصول و قواعد كلي را نيز از برخ .دانندي عقلا ميها را بر عهدهحوزه
شـود  ها به اصول تعبير ميچه در آيات و روايات از آناند آناند و مدعي شدهشارع انكار كرده

نگرنـد كـه بـه درد    شم تاريخي به اين قواعـد مـي  مربوط به زمان صدور اين ادله است و با چ
بـه نظـر مـن    « : نويسـد يكي از صاحب نظران معاصر در اين مورد مي. خوردزمان حاضر نمي
هايي كه مبتني بر روايات است، نوعاً ارشادي است و مولوي نيست، ارشـاد بـه   همان سيستم

كنـد نـه نقـش    ايفـا مـي  شارع در مسائلي مثل معاملات نقـش امضـايي   ... ي عقلاست شيوه
  ).126ـ127ش، ص1379حائري، (تأسيسي 

  
  گرايي ي كليانديشه .2

 برخي نيز قائل به اين هستند كه شارع اصول كلي و عام را بيان كرده است و مسائل شكلي و
كنـد  يكي از معتقدين به اين انديشه چنين بيـان مـي  . ي شريعت استفردي، خارج از حوزه

ي برقراري نظام معيشتي و اقتصادي خودشان و طبق چه الگـويي آن را  كه مردم برااين«: كه
: جا شارع مردم را به خودشان موكول نموده است و حتي شريعت فرمـود اين برقرار كنند، در

اصل مقررات و قوانين را هم خودتان بياوريد، البته چهارچوبي هم مقرر فرمود كـه نبايـد بـه    
يك اصل مهم در اسلام است، معناي آزادي اين است كـه  ي آزادي مسأله... احدي ظلم شود 

ولي اگر مردم به طور مطلـق بـه   ... بايد خود مردم در شؤون زندگي خودشان تصميم بگيرند 
خودشان واگذار گردند و حد و مرزي براي آنان معين نشود، ممكن است هركس مطابق ميل 

عفا دراين تعيـين حـد و مـرز    حد و مرز را تعيين كند و چه بسا حقوق ض و خواست خودش،
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را » لاتظلمـون و لا تظلمـون  «لذا شارع مقدس يك اصل اجتماعي مهم به نام ... پايمال شود 

  ).60ـ61ش، ص1373 معرفت،(مطرح كرده است 
غالب نصوص باب سياسات «: نمايد كهي حاضر اظهار مييكي ديگر از قائلين به نظريه

ما در عصر حاضر در باب حقوق جزا و يا حكومت و هايي كه در كتاب و سنّت ناظر به پرسش
. هـا بـه احكـام عصـر حاضـر منتفـي اسـت       مانند آن داريم، نيست و به اين جهت دلالـت آن 

ها فقط در حـد دلالـت بـه    گيرد و دلالت آنالفراغ قرار مي ةمنطقي اين امور در بنابراين همه
ص ندارنـد، لـذا مـا خـود     هـاي معـين و مشـخ   عنصر عدالت و رحمت است و دلالت به حكم

موظفيم با ترتيب اثر دادن به آن دلالت متناسب با واقعيـات اجتمـاعي، سياسـي، صـنعتي و     
ي اهـداف  معرفتي عصر حاضرسيستم جزايي و سيستم حقوقي تأسيس كنـيم كـه برآورنـده   

  ).46سروش، كيان، ش( 1فوق در عصر حاضر باشد
  

  ي اين ديدگاه بررسي اجمالي ادلّه
ريـزي  تواند براي جزجز اعمـال برنامـه  ساً شريعت به خصوص با قيد جاودانگي نمياسا ـالف
اي بسـته و  ثانياً موجب ايجاد شـبكه . اولاً اين كار با عظمت مقام شريعت ناسازگار است. كند

زيـرا  . بـرد گامي تحولات اجتماعي را زيـر سـئوال مـي   شود كه توان شريعت با هممحدود مي
هاي بشري را درست خواهد شد كه توان او را بر تعامل با معرفت حصار سختي براي شريعت

كه دسـت بشـر را در   هاي كلي را بيان كند ضمن اينسلب خواهد كرد اما اگر اصول و ارزش
هاي جديد را نيـز بـه او   ها و عرفگذارد، قدرت تأسيس بنيانوصول به مصالح خويش باز مي

  .دهدمي
سي با اهداف و مقاصد شريعت سازگاري دارد و اگر هـدف  بيان خطوط كلي و قواعد اسا ـ ب

معقول هـم  . شريعت با بيان كليات قابل وصول است چه نيازي به پرداختن به جزييات است
د را به عرف مردم و خـود  هاي خراي كلان را تقنين و برنامهچنين است كه هر مقنني برنامه

سياست شرعي ضرورتاً به «: اند كهوب دانستهعبارت زير را به ابن قيم منس .گذاردميها واآن
) صلاح(اقدامي كه عملاً مردم را به منفعت  هر. معناي انطباق با احكام صريح شريعت نيست

حتـي  . دورتر سازد، در همين سياست شرعي شريك اسـت ) فساد( تر كند و از تباهينزديك

______________________________________________________ 
  .330دوست، صبه نقل از كتاب فقه و عرف، ابوالقاسم علي . 1
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ابـن قـيم   (قرر نكـرده باشـد   بر آن صحه نگذاشته باشد و وحي الهي آن را م) ص(اگر پيامبر 
  ).3ص ،3ج الجوزيه،

: فرمـود ) ص(كـه پيـامبر اكـرم    وجود برخي روايات نيز مؤيد اين ادعاست، از جمله ايـن  ـ ج
-مـي  بحار الانـوار يا در حديث ديگر به نقل از ) 95ص ،7ج مسلم،(» أنتم اعلم بأمر دنياكم«

كه فرامـوش كـرده باشـد،    ون اينخداوند به دليل رحمتش بر بندگان از مواردي بد«: فرمايد
). 263ص ،2ج ق،1403المجلسي، (» ها به زحمت نيندازيدگذشته است، خود را در مورد آن

چيزي  در صدد تبيين جواز رجوع به عادات و عرف و عدم جستجوي هر) ص(در واقع پيامبر 
  . انددر شريعت بوده

  
  اعتدال  يـ انديشه 3

ي شمول را نوعي انديشه ياند و انديشهيعت را پذيرفتهاين دسته محدوديت نسبي قلمرو شر
اعتقـاد ايـن   . داننـد گرايان را باطل ميگرايان و كليچنين ديدگاه جزيينامند، همافراطي مي

برنامه و شكلي را از شريعت گرفت و براي  اين است كه هرچند لازم نيست سراغ هر دسته بر
نابع شرعي چه عقلي و چه نقلي تنها به بيان كليـات  سند ارائه داد اما م ،آن از كتاب و سنت

هاي فراواني كه تعلق به زمان خاص نـدارد در ميـان منـابع ديـده     اند، بلكه گزارهاكتفا نكرده
ها نظر در مورد آن اين انديشه، تعبدي است و عرف را مجالي براي اظهار عبادات در. شودمي

مخالفت چنداني وجود ندارد و شايد هـم بتـوان    كه اصل در عبادات تعبد است،در اين.نيست
وجود نوعي اجماع بر اين گزاره كه دست كم در مورد مكلف اصل در باب عبادات تعبد است، 

ــرد ــا ك ــد نحــوه . ادع ــر چن ــاوت اســت   ه ــف متف ــذاهب مختل ــن حقيقــت در م ــان اي ي بي
ه اكثريت نيز هم ب المقاصد عند الامام الشاطبي يةنظر در كتاب). 168ص ش،1384صابري،(

عالمان و هم به امام مالك و امام شافعي نسبت داده شده است كه معتقد بـه تعبـدي بـودن    
 ريسـوني، (بر خلاف ابوحنيفه كه او اصل را در امور بر تعليـل دانسـته اسـت    . اندعبادات بوده

  ).165ص ق،1418
بـر ايـن    اعتقـاد مـا  « :به نقل از ابن عربي آمده است الفقه عند الشيخ الاكبردر كتاب 

-ها آگاهي پيدا مـي است كه تمامي عبادات تعبدي است اگر چه عقل ما به علل برخي از آن

كه يا براي ما بيـان نمـوده و يـا علمـا آن را اسـتنباط       ريعت استكند اما آن هم از جانب ش
  ).48ص ق،1401 محمود الغراب،(اند كرده
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گفت كـه طبيعـت متغيـر و متطـور     توان ي اعتدال ميي شمول و تأييد نظريهدر نقد نظريه

فراغ تشريعي وجود داشته باشد كه ال ةمنطقشود كه هاي بشر باعث مياي از وقايع و نيازدسته
 منطقـة كـم مناسـب آن را وضـع كنـد و     حالبته آن را مهمل نگذاشته بلكه والي موظف است 

اجهـه بـا   ل بـر قـدرت شـريعت در مو   دليلي بر اهمال در شـريعت نيسـت، بلكـه دلي ـ    الفراغ،
  ).19ص ق،1410صدر،(هاي مختلف زمان است يتعقمو

 منطقـة "چنين برخي از انديشمندان اهل سنت وجود اين منطقـه را تحـت عنـوان    هم
دليلي بر ساده گرفتن تكليف توسط شارع و صلاحيت شريعت براي هر زمان و مكـان   "العفو

  ).185ص ش،1379 نعمتي،(اند دانسته
از . توان به نظريات برخـي از عالمـان دينـي اشـاره نمـود     مي ي اعتدالدر تأييد نظريه

كه البته اين سخن او توسط ابن عقيـل  » الاّ ما وافق الشرع سةلا سيا«: گويدجمله شافعي مي
گويد اگر منظور شافعي ايـن اسـت كـه سياسـت و تـدبير      وي مي. مورد نقد قرار گرفته است

اما اگـر منظـور وي ايـن اسـت كـه هـيچ        .جامعه نبايد با شريعت مخالف باشد، درست است
مجتهـد  (چه برآن نص شـرعي داريـم، قابـل قبـول نيسـت، اشـتباه اسـت        تدبيري را جز آن

ش؛ 1320حسن مـدرس در مـورد قـانون مصـوب      سيد). 55صش، پاورقي1375شبستري ،
حقير به قدر امكان سعي نمودم امور جزايـي  « : گويديعني قانون اصول محاكمات جزايي مي

» ي امور اداري است، مخالفتي با موازين اسلاميه نداردوافق شرع باشد و مواردي كه متعلّقهم
مـذهب و  «: نويسـد در اين زمينه شهيد محمـد بـاقر صـدر مـي     ).12ش، ص1342هدايتي،(

ي تشـريع  ي اقتصادي در اسلام مشتمل بر دو جانب و ناحيـه اسـت؛ جهتـي از ناحيـه    نظريه
 منطقـة "عي و غيرقابل تغيير تأمين گرديده اسـت و جهتـي كـه    اسلامي به صورت منجز، قط

در تشريع اسلامي قانون خاصي نداشته و آن را دولت يـا ولي امر  كه شودنـاميده مي "الفراغ
مطابق با مصالح و ظروف خاص حاكم از سويي و مطابق بـا اهـداف عـام اقتصـادي اسـلام از      

ق، 1411الصـدر،  (» پـردازد گذاري مـي قانون دار گرديده است، به تشريع وسوي ديگر، عهده
  ).680و  378ص 

ها براي ورود بـه  هايي است كه دانستن آنها و پيش شرطي اعتدال داراي پيش زمينهنظريه
  :اين نظريه ضروري است

كه خلّو واقعه از حكم امري ممكـن و واقـع بلكـه لازم و حتمـي     كند به اينـ عقل حكم مي1
ين نظريه برخي از دانشمندان بـه عـدم حكـم اباحـه در ميـان احكـام       در استدلال به ا. است
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ي اخبار از نبود اعتبار و حكم ي اباحهاند كه مؤداي ادلهتكليفي تمسك جسته و اظهار نموده
به ديگر سخن جعل حكم بايـد  ). 174ـ175ص ش،1381 علي دوست،(است نه انشاي حكم 

چنين اثري بر جعل اباحـه مترتـب نيسـت  و ايـن     ي تحريك و ايجاد انگيزه باشد و با انگيزه
  . خود دليل برخلّو بعضي از وقايع از حكم شريعت است

ـ با توجه به گوناگوني نصوص شرعي و تقسيمات مختلف آن مانند نص داّل برحكم اولي يا 2
ثانوي و نص مبين حكم حكومتي ـ نـص دال بـرحكم مولـوي و ارشـادي ـ نصـوص دال بـر         

تـوان نتيجـه   مـي ... و ) هسـت و نيسـت  ( ي توضيحيو ادله) بايد و نبايد(ي دستورات تشريع
-ي شريعت تمامي احكام بيان نشده است و اين فقيه است كـه بـا طبقـه   گرفت كه در حوزه

  . نمايدبندي نصوص احكام الهي و ابدي را از غيرآن تميز مي
ها و ت تأييد و امضاي آنآيد كه اصل حاكم درغير عباداـ از مذاق شارع مقدس چنين برمي3

كه خـلاف آن  گاه تصحيح هرآن چيزي است كه بين مردم به عرف تبديل شده است مگر آن
توان ادعا كـرد كـه   ي غيرعبادات ميبا اين سخن حداقل در حوزه. با دليل معتبر اثبات گردد

 ـ    ت شارع دست به تأسيس نزده است و اين تفكرّي ميانه رو است كـه جلـوي افـراط در دخال
  . گيردي غيرعبادات را ميشريعت در حوزه

چه حق تشريع از نظر اسلام مخصوص خداوند است، اما اين سخن منافاتي با پذيرش  ـ اگر4
بلكـه خـود بخشـي از     ،چوب شريعت و مقاصد آن نـدارد  گذار در چهارتعيين نهادهاي قانون

  .شودگذاري الهي محسوب ميقانون
شف شريعت مورد پذيرش غالب فقها و اصوليين قـرار گرفتـه   ـ سنديت عقل در اسلام در ك5

ي غيرعبادات كه مصالح و مفاسد آن توسط عقـل و خـرد   براساس اين حداقل در حوزه. است
. شود، اگر عقل آن را درك نمود بايد در امضاي آن توسط شارع ترديدي ننماييمسنجيده مي

ــر ــوان ب ــن اســاس عن ــة" اي ــراغ منطق ــانوني "الف ــراغ ق ــا ف ــد تعبيــري صــحيح نمــي ي نماي
توان چنين ادعا نمود كـه درك عقـل بخشـي از    نتيجه مي در). 249ص ش،1374رحماني،(

  . آيدشود و موافق عقل و موافق شرع نيز به حساب ميهمان درك شرع محسوب مي
  

  گيرينتيجه
ارع شود كـه ش ـ گذار نتيجه گرفته ميي سكوت قانونبا بررسي آرا و نظرات مختلف در زمينه

ي وحـي و  مقدس براي رسيدن انسان به سعادت واقعي خودش، قـوانين كلـي را بـه وسـيله    
م به رشـد خـاص   دين اسلادر صر معاجايي كه انسان از آن. نبوت در اختيار او قرار داده است
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تواند بدون حضور پيامبران با استفاده از موهبت عقل و قوانين عقلايـي  عقلاني رسيده كه مي

هـاي  گيري از قواعد كلي مطرح شده دركتاب و سنت براي سعادت خـود در عرصـه  و با بهره
گـذار نـه تنهـا    گذاري بپردازد، لذا سكوت قانونبه قانون... اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و 
شود بلكه موجب پويايي و به روز شدن فقـه و شـريعت آن   نقصي براي آن دين محسوب نمي

ها را بـه ابـزار   كه دين اسلام در اصول و اعتقادات خويش انسانبا توجه به اين. گردددين مي
باشـد، در  تـرين اعتقـادات دينـي را دارا مـي    عقل و استدلال و برهان دعوت كرده و عقلايـي 

هاي عقلا و جعل اصول ي متدهاي علمي عقلايي و توجه به عرفي شريعت نيز با ارائهزمينه
  .نمايدعمليه سعي كرده خلاءهاي قانوني را پر 
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